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 A B S T R A C T 
One of the important issues that has made thinkers in the field of 

philosophy of religion think and reflect, is the discussion of reality and, in 

a more scientific sense, the objectivity of the "transcendent". being real; 

In other words, the transcendent has an truth independent of the mind, 

which this issue is presented in religious experience as essentialism, 

against which the idea of constructivism is raised. Norman Geisler and 

Allameh Tabatabai are two thinkers who have taken an essentialist 

approach to this issue and have tried to prove the objectivity of the 

transcendent with their arguments. Comparative comparison of the ideas 

of these two thinkers -that is novel subject- is the subject of this article, 

the differences and similarities of which have been explained. Allameh 

used the word "transcendent being" and Geisler used the word 

"transcendent object". According to Geisler, (the sum of philosophical 

reason and religious experience) and in the thought of Allama, moderate 

rationalism is observed. Geisler's method is empirical and philosophical, 

and Allameh's method is broad and includes philosophical, cosmological, 

intuitive-mystical, and revelatory methods. The result of such an 

adaptation is that the principles, methods, and concepts are distinct in the 

two ideas, but as a result, a similar expression is presented. Therefore, we 

reached the final hypothesis, which is the result of a combination of two 

ideas, and based on the distinction between "investigability" and 

"excellence process", Allameh's approach to investigability and Norman's 

approach to the excellence process are preferred. 
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 چکیده

مل واداشته است، بحث واقعی أیکی از مباحث مهمی که اندیشمندانِ حوزه فلسفه دین را به اندیشه و ت
است. واقعی بودن بدین معنا که متعالی، حقیقتی مستقل « متعالی»تر، عینیت عبارت علمیه بودن و ب

گرایی طرح شده است که در برابر آن، اندیشه له در تجربه دینی، با عنوان ذاتئاز ذهن دارد. این مس
یانه هستند گراشود. نورمن گیسلر و علامه طباطبایی دو اندیشمند با رویکرد ذاتگرایی مطرح میساخت

متعالی را به اثبات برسانند. مقایسه تطبیقی این دو  اند تا با براهین خود، عینیت امرکه تلاش کرده
گرفته  اندیشه که امری بدیع است، موضوع این نوشتار است که وجوه تمایز و تشابه آن مورد تبیین قرار

اند. در مبنای گیسلر، استفاده کرده« لیمتعا امر»و گیسلر از واژه « وجود متعالی»است. علامه از واژه 
شود. روش گیسلر گرایی اعتدالی مشاهده میجمع عقل فلسفی و تجربه دینی و در اندیشه علامه عقل

عرفانی و  -شناختی، شهودیو روش علامه گسترده و مشتمل بر روش فلسفی، جهان تجربی و فلسفی
 ،ندهست ی و روش و مفاهیم در دو اندیشه متمایزوحیانی است. نتیجه چنین تطبیقی، این است که مبان

به فرضیه نهایی رسیدیم که حاصل  بنابراین،اما در نتیجه، بیان مشابهی )عینیت خداوند( ارائه شده است. 
، رویکرد علامه «فرایند تعالی»و « پذیریتحقیق»جمع دو اندیشه است و بر اساس آن با تمایز مراتب 

 ترجیح داده شده است. « فرایند تعالی»یکرد نورمن در و رو« پذیریتحقیق»در امر 
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 مقدمه
در اواخر قرن بیستم، رویکرد گیسلر راجع به براهین فلسفی 
و در عین حال رویکرد او در باب تجربه دینی، فضایی 

رسد از این رهیافت چندوجهی را ایجاد کرده که به نظر می
توان به نتایج دیگری غیر از نتایج سنت شلایرماخری می

براهین فلسفی و دفاع از این براهین،  رغم پذیرشبهرسید. او 
ن رویکرد را محدود دانسته و کافی در مسیر استعلاء ـای

، به رویکرد «متعالی پذیر بودن امرتحقیق»داند، لذا در نمی
، به «رفتن از خود استعلاء و فرا»فلسفی روی آورده و در 

تجربه دینی تمسک جسته و به نوعی، جنبه تعالی جستن را 
« متعالی نیاز به امر»یا « نیاز به تعالی» گرفته ازتأکه نش

داند و بر اساس چنین رویکردی است، همان تجربه دینی می
متعالی پرداخته است. علامه نیز  به احراز عینیت امر

توان اندیشمندی است که با بازخوانی آثار قلمی او می
گرایی اعتدالی است در رویکرد او را که مبتنی بر عقل

 با عینیت وجود متعالی استخراج کرد.  مواجهه
با علامه  -متفکری مسیحی -در تطبیق اندیشه گیسلر

ای که صاحب پیشینه –متفکری مسلمان –طباطبایی 
گرانبار از تفکرات مشائی، اشراقی و صدرایی است، تلاش 
شده است تا وجوه تمایز و تشابه دو اندیشه استخراج گردد 

حل و ن دو، در این بستر، به راهو با توجه به نتیجه یکسان آ
فرضیه جامعی دست یافت تا میان تفکرات فلسفی و تجربه 

 دینی سازش ایجاد کرد. 
در راستای منظر نورمن گیسلر در این بحث، جز کتاب 

 ،اللهی ترجمه شده استفلسفه دین که توسط حمیدرضا آیت
اثر دیگری نه ترجمه شده است و نه تحلیل جامعی در رابطه 

اندیشه او صورت گرفته است. در رابطه با علامه نیز، هر  با
گرفته است،  چند براهین او مورد توجه، تبیین و تحلیل قرار

ثبات وجودی خداوند انجام شده در رابطه با ا تحقیقات، صرفاً
و تحلیلی جامع و مستقل درباره معانی عینیت و ارتباط  است

فته است و فقط آن با خداوند، در اندیشه علامه صورت نگر
براهین اثبات وجودی او طرح شده است. در رابطه با تطبیق 

گونه توان مدعی شد که هیچاندیشه گیسلر و علامه می
تقریر  تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است. خصوصاً
جمع  ،جدیدی که در این نوشتار به آن پرداخته شده است

بدیع له نوینی است که ئنورمن و علامه، مس ۀبین اندیش

های دیگر بودن و نوآوری این نوشتار و تمایز آن با نوشته
 باشد.می

 ۀاین نوشتار، از روشی ساختارمند در راستای مقایس
تطبیقی شکل گرفته است و به بازخوانی، واکاوی و تحلیل 

-ت که میـاندیشه علامه و اندیشه گیسلر پرداخته شده اس

ای از مقایسه دو تطبیقی، به عنوان نمونه ۀتواند در مقایس
اما با نتیجه همسان  ،اندیشمند، با رویکردهای متفاوت

روش و نتایج  ،در این مقایسه مبانی، ساختارمحسوب گردد. 
های آنها ها یا تفاوتو مشابهت شدهارائه  اندیشه دو متفکر

 شود. غرضنقاط قوت و ضعفشان نشان داده می و احیاناً
ها نیست، ا و تفاوتهنفس مقایسه و بیان شباهت اصلی،

 ، لذاداشته باشداست که باید ای بلکه ثمرۀ آن و نتیجه
از نتایج مهم مقایسه راهگشایی در حل مسئله و نوآوری 

  تطبیقی است که این نوشتار به دنبال آن است.

 

 تبیین عینیت در اندیشه گیسلر
تعبیر « متعالی امر»، با واژه «خداوند»در اندیشه گیسلر، از 

 ،(1)«اصل فراگیری»ای که بر اساس ت. واژهشده اس
ها، فضایی را به وسعت در انسان« نیاز به تعالی»و « تعالی»

گیرد و شامل حتی ها با تفکرات گوناگون دربرمیتمام انسان
ای که علاوه بر اذعان به عینیت شود. واژهخداناباوران نیز می

ر ص خداوند، آن را از فضای معرفتی بشری فراتـو تشخ
 (30: 1391برد. )گیسلر نورمن، می

واقعی بودن تجربه »عنوان  باگیسلر در فلسفه دین 
، به تبیین منظور خود از واقعی بودن «دینی در معرض چالش

پرداخته است و با برشمردن شش قسم از « متعالی امر»
که عبارت  کندمعانی واقعی بودن، نظر نهایی خود را بیان می

ه معنای وجودی مستقل داشتن و است از واقعی بودن ب
 objective) واقعی بودن به معنای وجودی عینی داشتن

existence)  :البته با تعریف و  ،(109 - 114)همان
: یـیعن ؛دهدود او از این دو معنا ارائه میـه خـری کـتفسی

. خودش یک 2؛ باشد. وابسته به آگاهی غیرخودش نمی1
 شناسا آن را برساخته باشد.  نه اینکه فاعل ،فاعل شناسا است

یکی از نکات مهم در نظرگاه و اندیشه گیسلر در اثبات 
عینیت خداوند در رویکرد تجربه دینی، اهمیتی است که او به 

دهد. متعالی می امر« پذیری عقلیتحقیق» براهین فلسفی و



   ..... «متعالی»در احراز عینیت « فرایند تعالی»و « تحقیق پذیری»تمایز و تلفیق مراتب  :خدادادی و همکاران             4

 

 از تجربه دینیای که در رویکرد سنت شلایرماخری نکته
اش، رد تجربه دینیـرغم رویکبـهر شود. گیسلمشاهده نمی

دهد قرار می تأکیدو  تأییدفضای براهین فلسفی را نیز مورد 
 متعالی از این براهین بهره برده است. و در اثبات امر

رویکرد فلسفی گیسلر از یک طرف و رویکرد تجربه 
آمیزی را دینی او از طرف دیگر، در نگاه اول، فضای تناقض

اما  ،شودج به نظر چندوجهی او میدهد که منتنشان می
تدقیق علمی و بررسی تحلیلی در اندیشه او و تشریح مبانی 

کند که او فلسفی و تجربتی او چنین نظرگاهی را عیان می
فضای نوینی را در باب تجربه دینی، ایجاد کرده است که با 
سنت شلایرماخر فاصله داشته و تقریر جدیدی از تجربه 

است که با مبانی فلسفی نیز قابل جمع دینی ارائه کرده 
توان نظرات اصلی او بندی کلی، میاست. در یک جمع
را در « امر متعالی»فلسفی در اثبات  -درباره براهین عقلی

    :شمارگان زیر عنوان کرد

هایی با توجه به ردیهشخصی افراد:  انتخاب (الف

که که علیه استدلالات عقلی وارد شده، گیسلر معتقد است 
فقدان اقناع در دلایل عقلی، نشانگر ضعف در این دلایل 

« انتخاب شخصی»اعتقادی افراد، نتیجه بلکه بی ست،نی
افراد است. اقناع بر اساس یک برهان، نتیجه همیاری و 

ای میان است. او رابطه« فکر»و « اراده»مان بودن أتو
سازد. می برقرار« انتخاب شخصی»و « پذیریاستدلال»

وجو معنا که در ابتدا، انتخاب شخصی موجب جستبدین 
 شود.سپس برهان مناسب برای آن انتخاب میو شده 

کگارد، راه بر  یردر این رویکرد برخلاف رویکرد کی
برهان عقلی مسدود نیست. این بدان معناست که اراده 

انگیزاند، سپس )تعالی( برمی شخص، او را به سمت هدفی
 (145)همان:  کند.نتخاب میبرهانی مناسب برای آن ا

اصلی  گیسلر، اهمیتاثبات وجودی خداوند:  (ب

دهد و ارزش چندانی برای خداوند می« اثبات وجودی»را به 
اعتبار صوری براهین قائل نیست. آنچه در منظر او مهم 

« حقیقتی بالفعل»است، اثبات وجودی خداوند به عنوان 
وت و متمایز از های منطقی را متفازیرا سیستم ؛باشدمی

ضعف صوری  بنابراین،داند. یکدیگر در بنیاد و مبنا می
بلکه آنچه مهم  ،براهین، موجب نقص براهین عقلی نیست

 )همان: است، اثبات وجودی خداوند و نه صوری آن است.
146) 

عدم »مان هم أ، توگیسلرامکان درک واقع:  ج(

و  کندرا نقد می« گریلاادری» را و هم« معرفت به واقع
داند. او قائل به درک واقع است آن را محکوم به شکست می

ناشدنی بود، آورد این است که اگر واقع، درکو دلیلی که می
 (جا)همان توانستیم بین پدیدار و واقعیت تمایز دهیم.نمی

در  گیسلر تمایز تصور و تصدیق خداوند: د(

ه خداوند قائل ب« تصدیق»و « تصور»براهین عقلی میان 
تمایز است. بدین معنا که تصور عدم وجود خداوند ممکن 

 بنابراین،اما تصدیق به آن، غیرقابل تصور و باور است.  ،است
غیرقابل تصور بودن عقلی  دخداشناس نبای که کندبیان می

غیرقابل تصدیق بودن چنین  دبلکه بای ،خداوند را اثبات کند
« ر وجودی خداوندانکا» دیعنی دلایل بای ؛امری را اثبات کند

بودن عقلی  را غیرقابل تصور بداند نه صرف غیرقابل تصور
 (153خداوند را. )همان: 

 نکته مهم در اندیشه فلسفیمتقاعد شدن: هـ( 

له است که او معتقد است، انسان قبل از ئدر این مس گیسلر
متقاعد شده باشد که خدایی وجود  داعتماد به خداوند، بای

 قاعد نشده باشد که خدایی وجود دارد،دارد. اگر انسان مت
، بدون متعلق و بدون ارضا شدن «نیاز به تعالی و امرمتعالی»

، انسان را «متعالی نیاز به امر»یعنی در اندیشه او،  ؛ماندمی
آوری برای اثبات وجودی خداوند سوق ت برهانـه سمـب

است که پایه توجیه « نیاز درونی»دهد و همچنین، این می
 (151)همان:  شود.دینی میتجربه 

 

 . استدلال گیسلر1
  تجربتی تحقیق در رویکرد تجربه دینی، در اندیشه گیسلر

 راهی آیا که است این استدلال اصلی سؤال. است مدنظر آن
 منظری از دینی تجربه متعلق ادعایی واقعیت بررسی برای

  :گویدمی گیسلر دارد؟ وجود تجربی
 برای را تجربه تواندمی فرد چگونه است این مسئله»

 را «خداوند به نیاز» هاانسان برد؟ کار به تجربه آزمودن
 خودش کنندهاثبات خودش تجربه، آن ولی ،کنندمی تجربه
 واقعی پشتیبان تواندمی «دیگر تجربه» یک چگونه و نیست
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 از تواندنمی دینی تجربه که وقتی باشد، دینی تجربه بودن
  (123 همان:)« کند؟ نیپشتیبا خویش بودن واقعی

 که دارد وجود تجربه بر مبتنی ایمقدمه او در اندیشه
 آنچه»: از است عبارت که آورد فراهم پاسخی تواندمی

 دو به مقدمه این .«دارد وجود واقعاً دارند، نیاز واقعاً هاانسان
  :است انسانی تجربه بر منطبق طریق

 استوار انسانی اساسی نیازهای پایه بر اینکه:  اول طریق
 دارند را توقع این هاانسان که آموزدمی ما به تجربه .است

 اینکه و دارد وجود هاییحلراه شانمشکلات برای که
 .است شدن برآورده قابل آنها نیازهای

 این اصل نفع به تجربه از دیگر یتأیید: دوم طریق
 خصوصیت». اندشدنیهبرآورد واقعی، نیازهای که دارد وجود

. هستند شدن برآورده قابل آنها که است این «نیازها تیذا
 (124همان: )

 .دارد واقعی نیازهای انسان (الف
 برآورده تجربی نظر از ذاتاً انسان، واقعی نیازهای (ب
 .اندشدنی

 .دارد متعالی امر به نیاز انسان ج(
 .است واقعی متعالی، امر به نیاز د(

  هستند. دنیشبرآورده متعالی، امر به نیاز هـ(
 به را بشر ،«انسانی اساسی هایتجربه» و «توقعات»

 باشند، نیازمند به چیزی هاانسان اگر که رسانندمی باور این
 واقعاً هاانسان آنچه اینکه فرض. دارد وجود جایی آن چیز در

 ،سازد برآورده را نیاز آن تا ندارد وجود واقعیت در دارند نیاز
 «بشری تجربه» با هم و سازدنمی «انسانی انتظارات» با هم

  (125: همان) .است مغایر
 که گیرد آن استمی ای که گیسلرنتیجه بنابراین،

 .«دارد وجود هم واقعیت در دارند، نیاز واقعاً هاانسان آنچه»
 واقعاً متعالی امری یا خدایی که شودمی نتیجه مطلب این از

 جانب از هم و نمعتقدی جانب از هم قبلاً زیرا ؛دارد وجود
 خدا نیازمند واقعاً هاانسان که شد استدلال معتقدین غیر

 . هستند
 .دارند واقعی نیازهای هاانسان .1
 بدیهی اصل)هستند.  شدنیبرآورده واقعی نیازهای .2
 (تجربی
 .دارد وجود واقعاً دارند، نیاز واقعاً هاانسان آنچه .3

 .دارند نیاز واقعاً متعالی امر به هاانسان .4
 2و3و4 .است شدنیبرآورده «متعالی امر به نیاز. »5
 3و4و5 .دارد وجود واقعا «متعالی امر به نیاز. »6
 نیاز تا باشد داشته وجود واقعاً «متعالی امر» دبای. 7
 4و5و6. شود برآورده
 نیست. منطقی نیاز، این در فریب امکان .8
 .دارد وجود «امرمتعالی. »9

 «بودن پذیردسترس» و «فراگیری» به توجه با گیسلر
 او. شماردبرمی متقاعدکننده و باورپذیر را آن تجربتی، روش

 به «دینی تجربه عمومیت» و «تعالی» دانستن فراگیر با
 کرده «تعالی به نیاز» فراگیری به اذعان فرایند، یک عنوان

 توجه با را آن شدن برآورده نیازی، چنین دانستن واقعی با و
 .داندمی ضروری «انسانی انتظارات» و «انسانی تجربه» به

 چنین برآوردن متعالی، امر به نیاز دانستن بدیهی با گیسلر
 . است دانسته ممکن را نیازی

 امر وجود دانستن پذیرتحقیق او، استدلال در بدیع نکته
 رد در را فلسفی استدلال فضای که طوری به ؛است متعالی
 در شلایرماخری، سنت رغمهب و وارد دانسته گراییایمان

 بردمی بهره عقلی استدلال از متعالی امر وجود پذیریتحقیق
 و دانسته ناپذیراجتناب عقلیِ امری را متعالی امر اثبات و

 و نیازی چنین او همچنین. کندمی آن بودن واقعی بر حکم
 فضای از و داندمی بالفعل و وجودی احتیاجی را احتیاجی

 .سازدمی خارج ذهنی و معرفتی احتیاج و بودن ساخت ذهن
 ( 119-121)همان: 

 «درونی نیاز» ۀلفؤم دو پایه بر استدلال، کلی فضای
 «بیرونی تجربه» و (تعالی به نیاز متعالی، امر به نیاز)
 گرفته شکل (واقعیت در واقعی نیازهای شدن برآورده)

 براساس و ساختارمند بدیع، آن، رویکرد و روش که است
 موجه او نزد باوری چنین .است گرفته شکل عام، ریفراگی
 منتج که است گرفته سرچشمه نیازی از باور این زیرا ؛است

بنابراین،  .است شده ایجاد «تعالی به انسان درونی نیاز» از
 برای البته است، موجه باوری کننده،تجربه شخص برای
 امر پذیریتحقیق از بحث در جمله از آن، عقلانی تبیین

 باور این. داندمی لازم را فلسفی براهین به نیاز تعالی،م
 ذهن از بیرون در متعالی امر عینیت زیرا ؛است «صادق»

 .است شده احراز
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 توجیه باورهای دینی در تجربه دینی .1نمودار 

 

 

 در اندیشه علامه طباطبایی تبیین عینیت .2
از مباحث مهم و بنیادین در فلسفه علامه، جایابی واژه 

است. بدین معنا که بر اساس « خدا»به جای واژه « وجود»
نهایت به اصالت و عینیت خداوند در مبنای اصالت وجود، که 

وجودی  ،شود، خداوند به عنوان وجودی اصیلمنجر می
بر این اساس دایره وسعت حقیقی و وجودی بالذات است و 

شود شناسی، تمام هستی را شامل میخداوند از منظر هستی
و لذا در این اندیشه، خداوند به مثابه وجودی است که متعالی 

تر، خداوند، از همه وجودات دیگر است و به تعبیر دقیق
بر  ،علامهدر نظام مابعدالطبیعه است. « وجودی متعالی»

ان تصور شده است که وجودش چن خداحسب اصالت وجود، 
وجودات از نظر شدت وجودی نامتناهی است، در حالی که 

اند که دارای فقر و ضعف شناخته شده ایدیگر به گونه
توانند علت وجود خود باشند. وجود آنها باید اند و نمیوجودی

 ،طباطبایی)باشد. وابسته به منبع دیگری، یعنی وجود مطلق 
1428: 233-231) 

شناختی علامه، وجود خداوند به عنوان اهین جهاندر بر
بخش وجود تکامل و بخش، وجود حرکت بخشوجود نظم

عرفانی نیز وجود حقیقی  -طرح شده است. در براهین شهودی
ن و ظهور همان أو بالذات خداوند است و دیگر وجودات، ش

وجوداند و وجود استقلالی ندارند. در براهین فلسفی نیز، 

ل و وجود اصلی، خداوند است و وجودات دیگر، واقعیت اصی
یعنی وجود  ،وجود فقری دارند و وابسته به وجود حقیقی

« وجود»در همه مباحث، نشانی از بنابراین، خداوند هستند. 
نظم بخش، » کامل، نامتناهی و مطلق با عناوین گوناگونِ

شود دیده می «و حقیقی بخش، بالذاتدهنده، تکاملحرکت
 عنوان و به مثابه وجود در نظر گرفته شده است.   که خدا به

نیز دو مفهومی هستند که در ذات « متعالی»و « تعالی»
فلسفه و اندیشه علامه متبلور است. خدا به عنوان وجودی 

ای که تعالی وجودی آن تمام به گونه ؛متعالی نمود دارد
ای از هستی را دربرگرفته و همه وجودات عالم، نمود و جلوه

. در نظام فلسفی علامه، که مبتنی بر استجود متعالی و
شود اصالت وجود است، وجود به عنوان مفهومی طرح می

که بنیان هستی براساس آن شکل گرفته است و امری تلقی 
شود که همان ذات هستی است. بدین معنا که ذات می

شده است، در همه هستی « وجود»خداوند که تعبیر به 
چنین وجودی  و شودتی شخصی ایجاد میجریان دارد و وحد

متعالی است؛ زیرا وجودی بسیط، دارای وحدت حقه، وجودی 
 ثر حقیقی است.   ؤصرف و جدا از ماهیت و عدم و م

عینیت در اندیشه علامه طباطبایی، در سه موضع قابل 
شناسی به عینیت تبیین و بررسی است. او هم در هستی

شناختی، در صدق فتپرداخته است و هم در مباحث معر

 نیاز به امر متعالی

 نیاز درونی

احساس نیاز به 

 امر متعالی

 لیامر متعا  تجربه دینی

 توجیه باوردینی

 تجربه بیرونی

 توجیه  توجیه

 تعالی فرایند
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ها با وجود های مرتبط با خداوند، در تطابق گزارهگزاره
خارجی خداوند به عنوان امری حقیقی و واقعی پرداخته است 

له التفات داشته ئو هم در عینیت معناشناختی به این مس
است. بدین معنا که عینیت در نگاه او، هم شامل عینیت 

سی و هم عینیت شناهم عینیت هستی، شناختیمعرفت
 .شودمعناشناختی می

 
 شناختیعینیت معرفت. 1-2

« یقین مطابق با واقع»رسد که در نگاه علامه به نظر می
رود. در به شمار می ه و اساس تلقی او از معرفت حقیقیپای

منظر علامه هرگونه تعریفی که انطباق ادراکات با واقعیت 
کیتی را مخدوش سازد، سقوط در ورطه سفسطه و شکا

خصوصیتی مربوط « صدق»از سوی دیگر،  .نامعقول است
های خبری و عبارت از انطباق با خارج است. به گزاره

( نظر علامه در این بحث، مطابق با 416: 1404)مطهری، 
گرایانه )رئالیسمی( است که با ارجاع دادن های واقعنظریه

د. گزاره داننبه امور عالم واقع، باور مطابق با آن را صادق می
ای مابازاء عینی بالفعل داشته و قضیه« خدا وجود دارد»

 ( 30-31: 1387)طباطبایی،  د.شوخارجیه محسوب می
 
 . عینیت معناشناختی2-2

ای پذیرای ارزیابی این عینیت بدین معناست که اگر گزاره 
ای  معنادار و نمایانگر از طریق صدق و کذب باشد، گزاره

تفحص در ( Leiter, 1998: 10796) واقعیت است.
شناسانه و رویکردهای شناسانه و هستیمباحث معرفت

علامه در تفسیر قرآن از جمله مباحث محکمات، متشابهات 
منابع تبیین اندیشه او در زمینه عینیت و تأویل از جمله 
و معتقد به صدق و  (2) گراعلامه واقعمعناشناختی است. 

ذات  مربوط به هایزارهخصوصاً گ ،های دینی عینیت گزاره
گرایان و علامه با دیدگاه تجربهت. و صفات خداوند اس
-های منطقی مخالف است و هرگز نمیخصوصاً پوزیتویست

ند و هست های حسی و تجربی معنادارپذیرد که فقط گزاره
های دینی معنادار از نظر علامه گزاره .ارزش بررسی دارند

 )طباطبایی، .ل قبول نیستها قابهستند و معیار پوزیتیویست
( رویکرد علامه در باب عینیت معناشناختی، در 96: 1382

 :شودشمارگان زیر خلاصه می

 .ندهستهای دینی قابل فهم گزاره. 1

 .شودهای متشابه به وسیله محکمات تبیین میگزاره. 2

عینیِ  ویل امورأهایی هستند که تهای دینی، گزارهگزاره. 3
 .سانی استفراتر از ذهن ان

ها )به تناسب شدت و ضعف( قابلیت فهم همه انسان. 4
 .های دینی را دارندگزاره

)عینیت هستند نمایی های دینی دارای واقعنتیجه: گزاره. 5
 .معناشناختی(

 

 شناختی. عینیت هستی3-2

این نوع از عینیت نیز بر اساس مبانی علامه به وضوح قابل  
تی، در جایی است که وجود شناخاثبات است. عینیت هستی

باشد. درخصوص  مستقل از ذهن بشری ءو ماهیت یک شی
ای از هویات به یا طبقه عینیت مابعدالطبیعی، یک هویت
اگر وجود و ماهیتش  ،لحاظ مابعدالطبیعی عینی است

شناختی از ذهن بشری  استقلال جوهری یا حداقل استقلال
به طور کلی، ( 110-111: 1383داشته باشد. )ملایوسفی، 

در این عینیت وجود متعالی، به عنوان امری مستقل از ذهن 
به طوری که وابسته به فاعل شناسا نیست و  ؛انسان است

به نوعی خودش، فاعل شناساست. چنین عینیتی از مبانی 

عرفانی  –علامه قابل استنباط و در براهین تجربی، شهودی 
برده است، قابل و فلسفی که برای اثبات وجودی خدا به کار 

  .استخراج است
 
-در براهین جهان« وجود متعالی». عینیت 1-3-2

 علامه  عقلی( - (3)شناختی )تجربی

، با مزایایی چون سادگی و قابل شناختیجهانهای استدلال
فهم بودن برای عموم، از جمله براهینی هستند که در کنار 

گرفته  براهین عقلی و شهودی برای اثبات وجود خدا به کار
که در جهان است علامه طباطبایی از جمله کسانی د. انشده

های نظر است. او در خلال بحثصاحباسلام در این زمینه 
وجود خدا  شناختیجهانعقلانی و عرفانی خویش از براهین 

 .که بیانگر عینیت خداوند است نیز مستقلاً سخن گفته است

 

 برهان نظم   (الف

  یـشناختانـجهن ـره براهیـم در زمر نظـدلال مبتنی بـاست
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آید. به طور کلی در این زمینه باید گفت علامه به شمار می
-جهان، چون نظم علامه تقریرهای متنوع بسیاری از نظم

های ثابت یا متغیر رو به کمال پدیده»های موجود در 
، «نظام کلی عالم»و حتی  «های جزئیپدیده»، «جهان

ارائه داده و  «در خلقت موجودات هدایت و راهیابی موجود»
با تأکید  «نیاز نظم به ناظم»سپس بـا استناد به مقدمه عقلی 

بر محال بودن تصادف، محال بودن استناد به علت بودن 
خود موجود منظم یا استناد آن به چند علت، همه را شواهدی 
بر وجود طرح و تدبیر خوانده و بدین طریق در نهایت بر 

به عنوان مدبر آن احتجاج  «عینیت خدا»ر بو « وجود خدا»
 (117: 1387، طباطبایی. )کندمی

 .جهان دارای نظم است. 1

 دهنده، امکان ندارد )تصادف محال است(نظم بدون نظم. 2

 1و2 .دهنده استجهان دارای نظم

)محال بودن، علت  دهنده خارج از جهان استنظم. 3
 .خودبودن جهان(

 .رددهنده، عینیت دانظم. 4

دهنده مستقل و بدون علت است)تسلسل محال نظم. 5
 .است(

 .دهنده، خداستنظم. 6

 4و5و6. خداوند خارج از جهان است. 7

 4و5 .استقلال و خارج از جهان بودن، ملازم عینیت است. 8

 5و7 .خدا )وجود متعالی( عینیت دارد. 9

 

 برهان حدوث  (ب

است که همه عالم چنین  «حدوث علّی»علامه راجع به نظر 
دارد، یک  در عین اینکه کثرتی به حسب اجزا جهان ماده،

است و چون عین حرکت و تغییر و تحول  «واحد حقیقی»
گیرد؛ زیرا باشد، ناچار هستی آن از خودش سرچشمه نمیمی

پذیرد و اتفاقی نیز در ذات و هویتش با بود و نبود تغییر می
رد که وجود خود دا غیر ازکار نیست. پس ناچار علتی 

دهد و وجود ضروری جهان را پیدایش می ،ضروری وی
هستی ضروری علت تامه مقدم بر وجود ضروری معلول 

بدین ترتیب، علامه از این ( 268 - 267 : تا، بی)همو است.
جنبه از حدوث عالم، یعنی حدوث علیّ آن، بهره کلامی برده 

 .ساندرو وجود خدا را به عنوان قدیم علیّ به اثبات می

 .جهان، عین حرکت و تغییر و تحول است. 1

 .جهان، پدید آمده است. 2

 .ی()حدوث علّ پدیدآمده، نیاز به پدیدآورنده دارد. 3

 .پدیدآورنده، غیر از پدیدآمده است. 4

پدیدآورنده وجود مستقل از جهان و خارج از آن است . 5
 .)متمایز است(

 .پدیدآورنده، عینیت دارد. 6

 .ده، خداوند یا موجودی در سلسله علل استپدیدآورن. 7

 .خداوند )وجود متعالی(، عینیت دارد. 8

 

 رویکرد تکاملی  ج(

، یعنی تفسیری تکامل محور تفسیر الحادی از دیدگاه ،علامه
که براساس آن اصول داروینیسم برای توجیه خلقت تصادفی 

آن ، در اینجا اوجانداران کافی است، را نقد کرده و به اعتقاد 
چیزهایی که برای حیات موجود زنده مفید و لازم است )تا بعد 

توانند به نمی (ماند یا نهمعلوم شود در غربال طبیعت باقی می
بنابراین، مطالعه در . صورت تصادفی به وجود آمده باشند

 ،دهد که یک نیروی مرموز هدفداراحوال موجودات نشان می
که آنها را متناسب  وردآوجود می وضعی در اندام جانوران به

 (45و46 /5 ج: 1367 )همو،. با شرایط محیط نماید

تواند دار است )روند تکاملی، نمیروند تکاملی، هدف. 1
 .تصادفی باشد(

 .دار ایجاد شده استدار، توسط نیرویی هدفپدیده هدف. 2

 .دار، خارج از روند تکاملی استاین نیروی هدف. 3

 .عینیت است دار، داراینیروی هدف. 4

 .پذیرش روند تکاملی، منافاتی با پذیرش خدا ندارد. 5

    .دار، همان خدا استنیروی هدف. 6

 3و4و5و6 .خدا، عینیت دارد. 7
 

 برهان حرکت  د(

جهان های یکی از استدلال و برهان خاص علامه طباطبایی
برهان  ،مورد استناد علامه در اثبات وجود خدا شناختی

با تمسک به  علامه( 285 /2: ج1367 ،)همو حرکت است
اعتقاد خویش راجع به وجود حرکت جوهری در جهان خارج، 

وجود  ایشان (5/60ج :)همان گیرد.وجود واجب را نتیجه می
ترین و ل را به عنوان یکی از واضحیحرکت و تغییر و تبد
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داند و در این خصوص قائل ترین حقایق این جهان میمسلم
 عالم است. به حرکت جوهری در

 .جهان دارای حرکت جوهری است. 1

 .ای دارددهندههر حرکتی، حرکت. 2

 .کننده است )محال بودن دور(دهنده، غیر از حرکتحرکت. 3

 (.دهنده، حرکت ندارد )محال بودن تسلسلحرکت. 4

 .دهنده، وجود متعالی استحرکت. 5

ایز کننده است )متموجود متعالی، خارج و مغایر با حرکت. 6
 .و متشخص(

 .وجود متعالی، عینیت دارد. 7
 
 -شهودی براهین در «متعالی وجود» . عینیت2-3-2

  عرفانی علامه

 فلسفی خداشناسی طول در علامه قرآنی و عرفانی خداشناسی
 اولین را واجب وجود فلسفی، خداشناسی در علامه. اوست

 که یقرائت با و است اثبات از نیازبی که دانسته فلسفی لهئمس
 عرفان سرحد به را برهان نماید،می ارائه صدیقین برهان از

 رساله در توانمی را آن نمود که عرفانی رهیافت در. رساندمی
 کندمی معرفی واحدی مشهود و معروف را خداوند دید، الولایه

 سیروسلوکی با تواندمی هرکس و نیست مجهول احدی بر که
 آن، اقتضائات و لوازم حفظ و نفس معرفت طریق از و درونی

 وحدانیت که کند نظاره چیزی هر با و چیزی هر فوق را خدا
 (1: 1393 ،باقی) .دهدنمی اغیار به مجالی او،
 .ای بدیهی(وجود متعالی، معروف و مشهود است )مقدمه. 1

، مساوق «وجود)»دهد وجود متعالی، مجالی به اغیار نمی. 2
 .است(« وجود متعالی»با 

 1و2 .وجود متعالی، وجود حقیقی است. 3

 1و4 .خارجی، ملازم با عینیت وجود است« وجود»شهود . 4

 2و3و4. وجود متعالی، عینیت دارد. 5
 
 در نظرگاه  وحی« وجود متعالی»عینیت  .3-3-2

یکی از موضوعاتی که علامه به آن پرداخته و از فحوای آن 
« وحی» رد، بحثتوان عینیت وجود متعالی را استنباط کمی

 (152-155 /2: جهمو؛ 18/73: ج1417)طباطبایی، است. 
یعنی وحی از دو طرف  ؛کننده استوحی مستلزم، وحی

وجودی که به عنوان وحی کننده فرض   :تشکیل شده است

کند. از سوی دیگر شود و وجودی که وحی را دریافت میمی
فرض کننده است. بدین معنا که پیش ذات وحی، بیانگر وحی

 (144-159: 1388)همو،  وحی، وجود وحی کننده است.
 .وحی ضروری است. 1

 .شوندهکننده، وحیوحی :وحی دو طرف دارد. 2

 .وحی وجود خارجی دارد. 3

 .کننده نیز وجود خارجی دارد )تشخص دارد(وحی. 4

  .است« وجود متعالی»کننده، وحی. 5

 .وجود خارجی )عینیت( دارد« وجود متعالی». 6
 
 «وجود متعالی»های فلسفی در بحث عینیت استدلال. 4-2

 سبک صاحب و است شده برجسته علامه نظرگاه در آنچه
 برهان و فلسفی مبانی.  اوست فلسفی رویکرد است، سیاق و

 برخوردار محکمی ساختار از هم( صدیقین برهان) او فلسفی
 این در آنچه. دارد حکایت علامه فکری بدعت از نیز و است

 مبانی علامه، اندیشه ترینبنیادی پردازیم،می آن به خشب
 در. است «متعالی وجود» عینیت احراز در او برهان و فلسفی

 سپس شد، خواهد پرداخته عینیت احراز در او مبانی به ابتدا
 .گرفت خواهد قرار تحلیل و تبیین مورد او اصلی برهان

 

 «متعالی وجود» اصالت وجود و عینیت. 1-4-2

ترین مبنای علامه در فلسفه چنانچه در آثارش ایهپای
 مشهود بوده و به صراحت بیان کرده، اصالت وجود است.

عینیت »مبنایی که به وضوح اذعان به  (6 :1419، )همو
داند و ماهیات را دارد و وجود را عین واقعیت می« وجود

شمرد. علامه با پذیرش چنین رویکردی، به اعتباری می
کند. نتیجه چنین رویکردی، جدا اذعان می« دعینیت وجو»

 است.« عینیت خداوند»که هست،  (4)از تقریرات مختلفی
 .اصالت از آنِ وجود است. 1

 .میان وجودات هستی، وحدت تشکیکی برقرار است. 2

 .وجود یا مستقل است یا فقیر. 3

   .وجود مستقل، اصالت دارد. 4

 .است« وجود متعالی»وجود مستقل، . 5

 .استقلال وجودی، بیانگر تمایز است .6

 .تمایز با عینیت تلازم دارد. 7

 .عینیت دارد« وجود متعالی». 8



   ..... «متعالی»در احراز عینیت « فرایند تعالی»و « تحقیق پذیری»تمایز و تلفیق مراتب  :خدادادی و همکاران             10

 

 «وحدت وجود»براساس « وجودمتعالی». عینیت 2-4-2

 وجود است که همان واحد شخصی وجود، هعلام نظر در
. لذا ون او هستندئش و ظواهر معالیل او، و است متعال خدای

سی، وجود خداوند نه تنها مستقل است، شنااز منظر هستی
ن و تجلی وجود خداوند است. أبلکه همه موجودات دیگر، ش

 ؛وجودی که صرف است، وجودی دارای وحدت شخصی است
بنابراین یست. بدین معنا که وجودی غیر از آن قابل فرض ن

شناسی، عینیت اصلی متعلق به خداوند است و از نظر هستی
 هنده عینیت خداوند هستند. علامهدموجودات دیگر، تجلی

 عرض در ثانی گونه هر و است وجود شخصی وحدت به معتقد
 آنچه او، اعتقاد به. کندمی نفی را متعال خدای برای - طول یا
 متعال خدای وجود صرفاً دارد، حقیقی وجود هستی صحنه در

 یگانه حقیقت آن ونئش و اطوار موجودات، سایر و است
 صرف» دلیل سه به تمسک با را خود ایمدع علامه. دهستن

. است کرده اثبات «تناهی عدم» و «رابط وجود» ،«الوجود
 اثبات «متعالی ودـوج» وانـعن به خداوند عینیت بنابراین،

 از نمودی و نأش دیگر، وجودات تمامی که وجودی. شودمی
 به متعلق اصلی و ذاتی عینیت منظر، این در. هستند آن
 .است وجود آن به منتسب حقیقی، نیتعی و «متعالی وجود»
 (295و  77 ،26، 236، 108، 53 ،23 ،22: 1417همو، )
 .وجود واجب، وجود صرف است .1

 .وجود صرف دارای وحدت شخصی است .2

 .وجود صرف، واحد بالتشخص است .3

 .وجود متشخص، دارای عینیت است .4

 .وجود واجب، دارای عینیت است .5

 .دارد وجود متعالی عینیت .6
 
 «تشخص وجود» بر اساس« وجود متعالی»عینیت . 3-4-2

با توجه به تشخص وجود و اینکه تشخص موجودات، به 
ای که به عنوان شاهدی بر است و با توجه به ادله« وجود»

تشخص خداوند بیان کرده است، خداوند به عنوان وجود 
، دارای «تشخص وجودی»متعالی است که بر اساس اصل 

ت. تشخص نیز به معنای تمایز وجودی از غیر تشخص اس
ست که مستلزم عینیت وجودی است. لذا خداوند به عنوان ا

 (98: )همانوجود متشخص، دارای عینیت است. 
 .موجود متشخص است. 1

 .تشخص موجود، به وجود است. 2

 .است« وجود متعالی» خداوند. 3

 .وجود متعالی، متشخص است. 4

 .یز از غیر استتشخص، به معنای تما. 5

 .وجود متعالی، متمایز است. 6

 .است« وجودی»، مستلزم عینیت «وجودی» تمایز. 7

 .وجود متعالی، عینیت دارد. 8
 

 «برهان صدیقین»عینیت خداوند بر اساس . 4-4-2

هایی که بر اثبات واجب تعالی اقامه شده، برهان یکی از برهان
های آنها ویژگیصدیقین است. در این برهان، از مخلوقات و 

برای اثبات خداوند استفاده نشده، بلکه از خود هستی و وجود، 
برهان صدیقین  ت. علامه،بر وجود خداوند استدلال شده اس

ای حتی به ای تقریر کرده که به هیچ نوع مقدمهرا به گونه
تواند به عنوان نخستین رو، میاین اصالت وجود نیاز ندارد. از

به عبارت دیگر، فیلسوف الهی وقتی  .ودله فلسفی تلقی شئمس
تواند بدون گذراندن هیچ شود، میل فلسفی میئوارد مسا

 .را اثبات کند خداوندل فلسفی، ئای از مسالهئمس
 (5).اصل واقعیت قابل زوال و عدم نیست. 1

چیزی که زوالش ذاتاً مستحیل است، ثبوت و تحققش . 2
 .ذاتاً واجب خواهد بود

 دارواقعیت و وجودی استقلال در آن اجزای و جهان :نتیجه
 به و واقعیت عین که دارند واقعیتی یک به تکیه خود، بودن

 است. واقعیت خود خودی

بنابراین در برهان صدیقین نیز، علامه با اثبات این امر 
که واقعیت اصیل، خداوند است و نیاز به هیچ برهانی جز 

را از منظر  پذیرش واقعیت ندارد، عینیت وجود متعالی
کند. بدین معنا که عینیت شناسی تبیین و تحلیل میهستی
« وجود متعالی» یعنی همان واقعیت اصیل، متعلق به ،اصیل
 (116 /5ج: 1370مطهری، )است. 

 کننده پذیرش اصل واقعیت )فرض عدم واقعیت، نیز اثبات. 1
 .واقعیت است(

 .وجود واقعیت، واجب و ضروری است. 2

 .وجودی واجب و ضروری استخداوند، . 3

 .وجود همان واقعیت و هستی است. 4

 .خداوند واقعیتی واجب و ضروری است. 5
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 .خداوند همان هستی و واقعیت است. 6

 .خداوند عینیت دارد. 7
 صدیقین، برهان در «هستی واقعیت» تعبیر با علامه

( است بدیهی مفهومی که) خداوند مفهوم کردن روشن برای
 استدلالی مقدمات واسطۀ بدون خدا به اعتقاد که داده نشان
 گزارۀ که گرفت نتیجه توانمی ترتیب این به و است ثابت

 که آنجا از و است پایه ایگزاره او نزد در ،«دارد وجود خدا»
 آن تصدیق که کندمی مطرح را ایقضیه خدا تصور تبیین با
 و اولی ایقضیه پس شود،می حاصل موضوع تصور صرف با
 روایتی ذیل در الولایه رساله در علامه. است بدیهی نتیجه در
 را آن است، صدوق توحید از منقول هک( ع)صادق امام از

 .داندمی سبحان خداوند رفتمع در هواسط نفی در صریح
 (46: 1360طباطبایی، )

 اولی بدیهی «دارد وجود خدا» گزارۀ تنها نه اساس، این بر
 به نحوی به نیز نقیض دو جمع الۀاستح اصل بلکه بود، خواهد

 واجب یا مطلق وجود با آنکه مطلق معنای به واقعیت پذیرش
 به را واقعیت باید ابتدا که چرا ؛بود خواهد محتاج است، یکی

 با واقعیت که گرفت نتیجه آن از پس تا کرد درک درستی
 آن فهمدمی انسان ترتیب این به. شد نخواهد جمع لاواقعیت

. است ذهنی و خارجی اشیای همۀ مبدأ امحدودن عینی خدای
 موجود نخستین بلکه است، عینی موجود اولین تنها نه او

 علامه .مجهول نه است معقول که شودمی محسوب معرفتی
 اثبات برای است وفادار توجیه در سنتی عنوان مبناگرای به

 پایه در ایمناقشه که نقیضین اجتماع عدم اصل از خدا وجود
 به را آن فوق، گزاره تحلیل با و بردمی بهره ،نیست آن بودن
  (46-47: )همان .است برده تحویل اولی بدیهی گزاره

تمایز »نکته مهم در براهین علامه، بهره بردن از مفهوم 
« وحدت شخصیه وجود»است. امری که جمع آن با « وجودی
دو « تشخص»و « تمایز وجودی»مل و تدقیق دارد. أنیاز به ت

ای هستند که برهان را به سمت عینیت داشتن و وجود لفهؤم
 کند.مستقل داشتن در خارج هدایت می

 

در اندیشه « متعالی»مقایسه تطبیقی عینیت . 3

 نورمن گیسلر و علامه طباطبایی
متعالی بیان شد. دو  دو تقریر و دو دیدگاه درباره عینیت امر

یجه، یکسان یعنی در نت ؛اندیشمند قائل به عینیت خداوند هستند

ها نیز دارای شباهت و فرضاند. در مبانی و پیشبرخورد کرده
تمایزاتی هستند و در نتیجه مبانی هر دو، به یک مسیر ختم 

شود. اما در روش و رویکرد، تمایز آشکاری مشاهده می ،شودمی
اما در روش متفاوت  ،این دو نظر، غایت واحدی داشته است

ت گرفته شده أت دو اندیشمند، نشند و این از تصور متفاوهست
 ،شوددر نتیجه دیده می سخنی این دو اندیشمنداست. لذا هم

اما در روش و مبنا، تمایز دارند که تحلیل چنین رویکردی، 
نتیجه مناسبی در تطبیق این دو اندیشه حاصل خواهد کرد. در 

مفاهیم، هایی مثل لفهؤاین بخش، با تقسیم آن بر اساس م
یکرد و نتیجه، به مقایسه و تبیین وجه تشابه و تمایز مبانی، رو

، پرداخته «احراز عینیت خداوند» ۀلئاندیشه دو اندیشمند در مس
نهایت به فرضیه نهایی، بر پایه جمع دو اندیشه حکم در شده و 

 شده است.
 
 مفاهیم. 1-3

استفاده از  ،شوداز جمله مسائلی که در دو اندیشه مشاهده می
باشد و همچنین از می« خدا»جایابی واژه  تعبیر خاص در

ها استفاده شده که لازم است در این اندیشه« عینیت»مفهوم 
 تا پس از تبیین جامع، به تمایزات و تشابهات آن بپردازیم.

 
 «متعالی امر»و مفهوم  گیسلر .1-1-3

 امر»شود، واژه مشاهده می گیسلر ۀاز تعابیری که در اندیش
، در برهان «خدا»ه جای استفاده از واژه است. او ب« متعالی

کند. مزیت استفاده می« متعالی امر»تجربه دینی، از واژه 
چنین مفهومی، در فراگیر بودن آن و فراتر از حالت، بعُد، و...  

باور و غیردینی و به طوری که شامل همه افراد دین ؛است
ای که فضای لهئشود. مسگریز )ملحدین( نیز میحتی دین

کند و بدین وسیله ها میرهان او را شامل همه انسانب
های ده است. امر متعالی از ویژگیکربرهانی فراگیر ارائه 

  :شودبه آن پرداخته می ذیلبنیادینی برخوردار است که در 
متعالی، نه به مفاهیم خداباورانه شخصی و »واژه  (الف

نه حتی به حالات وحدت وجودی یا غیر شخصی از توصیف 
نیست. همچنین موضوع غایی یا متعلق اشتیاق دینی محدود 

 ، نیز شودامر فوق طبیعی نامیده می نباید به آنچه عموماً
واقعیت مفروضی « متعالی»بلکه مقصود از  ،محدودش کرد

 ها وجود دارد. گذاریاست که در ورای همه این نام
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ر تتر، کلیای بس وسیع، انگاره«امر متعالی»منظور از  (ب
، هم های دینی  خداباورانهو کمتر خاص است که هم دیدگاه

های دینی شخصی و های دینی خداباورانه، هم دیدگاهنگرش
  .شودشامل میهای دینی غیر شخصی را هم دیدگاه

های متعدد دارد، بلکه نه تنها توصیف «امر متعالی» ج(
 تواند بعُدهای بسیار هم داشته باشد. لازم نیست آن رامی
« عمق»توان آن را یک تعالیِ در بدانیم، می« فراسو»

« هدف»متعالی یا حتی « أمنش» تواندهمچنین می دانست.
 (52-53: 1391 ،تجربه دینی باشد. )گیسلر

 
 « عینیت». گیسلر و مفهوم 2-1-3

 امر»گیسلر در فلسفه دین به تبیین منظور خود از واقعی بودن 
دن شش قسم از معانی واقعی پرداخته است و با برشمر« متعالی

. واقعی بودن چیزی 1: کندبودن، نظر نهایی خود را بیان می
. واقعی بودن بیش از 2؛ بیش از شرایط ذهنی تجربه انسانی

واقعی بودن حاکی از چیزی بیش  .3؛ فرافکندن تخیل انسانی
واقعی بودن حاکی از چیزی بیش از  .4؛ از متعلقَ تحقق آرزو
واقعی بودن به  .5؛ آگاه در تجربه انسانیقدرت ضمیر ناخود

واقعی بودن به معنای  .6؛ معنای وجودی مستقل داشتن
وجودی عینی داشتن(. او دو معنای پنجم و ششم را انتخاب 

داشتن وجودی »و « داشتن وجود مستقل»یعنی  ؛کندمی
البته با تعریف و تفسیری که خود او از این دو معنا ارائه ، «عینی

. وابسته به 1 یعنی ؛پیش از این به آن پرداخته شد دهد ومی
. خودش یک فاعل شناسا است نه 2یست؛ آگاهی غیرخودش ن

 (110-112اینکه فاعل شناسا آن را برساخته باشد. )همان: 
 

 «وجود متعالی». علامه و مفهوم 3-1-3

 از مباحث مهم و بنیادین در فلسفه علامه، جایابی واژه
است. بدین معنا که خداوند به « خدا» به جای واژه« وجود»

حقیقی و وجودی بالذات است، لذا در  ،عنوان وجودی اصیل
مثابه وجودی است که متعالی از همه ه این دیدگاه، خداوند ب

وجودی » تر، خداوندوجودات دیگر است و به تعبیر دقیق
 است. « متعالی

  

 «عینیت». علامه و مفهوم 4-1-3

 طباطبایی، در سه موضع قابل تبیین  عینیت در اندیشه علامه

شناسی به عینیت پرداخته و بررسی است. او هم در هستی
های شناختی، در صدق گزارهاست و هم در مباحث معرفت

ها با وجود خارجی خداوند مرتبط با خداوند، در تطابق گزاره
به عنوان امری حقیقی و واقعی پرداخته است و هم در 

ین معنا که عینیت در نگاه او، هم بد ؛عینیت معناشناختی
شناسی و هم عینیت هستی ،شناختیشامل عینیت معرفت

 هم عینیت معناشناختی است.
    
 . مبانی2-3

یکی از امور مورد توجه در مقایسه تطبیقی، بررسی و تبیین 
هاست. البته در این نوشتار قصد بیان تمام مبانی اندیشه

هایی به آن بخش لکه صرفاًمبانی دو اندیشمند را نداریم، ب
و به  استله عینیت خداوند مرتبط ئپردازیم که با مسمی

 آید.عنوان پایه اندیشه آنها در این بحث به شمار می
 
گیسلر و تمایز مرتبه عقل فلسفی و تجربه . 1-2-3

 دینی

میان مراتب عقل فلسفی و تجربه دینی،  ددر اندیشه گیسلر بای
و تضادی میان این دو رویکرد  قائل شد. او تعارضتمایز 

گرایی و بعُد فضای تجربه دینی را از فضای عقل بیند تانمی
او با ایجاد تمایز در مراتب این  ،بنابراین .مفهومی، خارج سازد

گذارد. دو رویکرد، راه را برای جمع این دو اندیشه باز می
امر متعالی « پذیریتحقیق»گیسلر اندیشه فلسفی را در مرحله 

گرایی بر این باور است که داند و در برابر ایمانروری میض
شده باشیم که « متقاعد»متعالی،  به امر« اعتماد»قبل از  دبای

اما با توجه به محدودیت  ،(154: 1391، )گیسلر او وجود دارد
اندیشه فلسفی در سرسپردگی و تعالی جستن، بر این باور 

ا تجربه دینی امکان است که تعالی انسان، فرایندی است که ب
دارد. مرحله استعلاء و عملی ساختن نیاز به تعالی، رویکرد و 

پذیر است. لذا تمایز فرایندی است که با تجربه دینی امکان
شان، بلکه اندیشه فلسفی و تجربه دینی، نه در ذات و ماهیت

نا که عقل فلسفی در مرحله در مراتب است؛ بدین مع
 ,Geisler, Norman.l) نمود دارد« پذیریتحقیق»

تجربه دینی «. فرایند تعالی»و تجربه دینی در  (2015
یعنی  ؛آیدرویکردی در مسیر تکمیل عقل فلسفی به شمار می

ه متعالی( ب پذیری و اثبات وجودی امرشروع حرکت )تحقیق
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 گیرد و ادامه چنین مسیریوسیله استدلال فلسفی شکل می
شود. دینی تکمیل میبراساس تجربه  فقط)تعالی یافتن( 

(Geisler., Norman l., 2013: 61-63) 
 
ورزی گرایی اعتدالی و ایمان. علامه و عقل2-2-3

 خردمندانه 

در نگاه به عقل و تعامل آن با دین سه رویکرد گوناگون 
گرایی و برخی به ظاهرگرایی و وجود دارد که برخی به عقل

تدالی روی نهایت بعضی از اندیشمندان به رویکرد اعدر 
، گرایان اعتدالیعقل (90: 1379 ،دینانی)ابراهیمی  اند.آورده

د و بر نشمارخردورزی را با دینداری نه مقابل که مکمل می
گری که تصلب به ظواهر دینی خطر قشری دهستن این باور

کند و دنبال خواهد داشت و بازار خرافه را پر رونق می را به
اعم از اعتقادات، اخلاق و اعمال تقلید بر کلیۀ شئون اجتماع 

کند و بردگی در جامعۀ شود، انسانیت سقوط میمسلط می
ین دیدگاه در ا (293: تاطباطبایی، بی) .یابدبشری رواج می

-های آن را مصون از خطا نمیعین تکیه بر عقل، دریافت

ها حکم تواند در تمام حوزهشمارد و قائل نیست که عقل می
های عقلی را محدودیت ذاتی دریافت ،اینبنابر .صادر کند

از یک طرف به جایگاه عقل  د،علامه در آثار خو. پذیردمی
در کسب معرفت و از طرف دیگر به نسبت نقل و عقل با 

 دین و فلسفه توجه خاصی کرده است. 
 
 . روش و رویکرد3-3

شود، بحث روش از اموری که در مقایسه تطبیقی لحاظ می
متعالی، روش نورمن  در بحث عینیت امر است.دو اندیشمند 

اما تمایزات زیادی  ،سخن شدهو علامه در برخی فضاها هم
  .به این وجوه پرداخته خواهد شدذیل نیز دارد که در 

  
 (Experimental. گیسلرو روش تجربی )1-3-3

 ای عقلی ـهم استدلالـرغبهطور که بیان شد، گیسلر همان
 احراز عینیت امر»در بحث در اثبات وجودی خداوند، 

: 1391 ،از فضای تجربی بهره برده است. )گیسلر« متعالی
متعالی  امر« پذیریتحقیق»( استدلال عقلی او در امر 123

از تجربه دینی « فرایند تعالی»به کار رفته است و در فضای 
مل در أو در نتیجه از روش تجربی استفاده کرده است. با ت

های خاصی برخوردار ی او از ویژگیآثار گیسلر، روش تجرب
 .است که در زیر به آن اشاره خواهد شد

به تعبیر گیسلر و براساس اصل پنهان  :فراگیری (الف

او در تجربه دینی، فراگیر بودن روش تجربی، به عنوان برگه 
شود. این برنده این روش در برابر رویکرد عقلی محسوب می

 )نیاز های آنلفهؤمپذیر بودن روش، با توجه به دسترس
درونی و تجربه بیرونی(، برای عموم افراد قابل دسترسی 

هایی باورپذیری لفهؤو برهان حاصل از برایند چنین م است
 (    28پذیری عام را به دنبال دارد. )همان: و دسترس

ترین یکی از بنیادی :«نیاز درونی»بر پایه  (ب

 ؛هاستدرونی انسان گیری از نیازها در این روش، بهرهلفهؤم
لذا  ،ها دارای نیاز به تعالی هستندبه طوری که همه انسان

چنین نیازی برای آنها بدیهی تلقی شده و به عنوان امری 
، 56، 55 هاست. )همان:تجربتی مورد اطمینان و باور انسان

 (   122و  121

این روش از  :«تجربه بیرونی»پایه  بر (ج

ه شدن نیازهای آنها، بهره برده تجربیات انسانی در برآورد
ها انتظار دارند که نیازهای آنها در بدین معنا که انسان ؛است

ای ها به گونهخارج قابل برآورده شدن است. تجربه انسان
است که نیازهای انسانی آنها، متعلَقی خارجی داشته است. 

نتیجه حاصل از چنین انتظار و برآوردی، برآورده بنابراین، 
متعالی و واقعی  از به تعالی است که همان، وجود امرشدن نی

 ( 124-126بودن آن است. )همان: 
   

 . علامه و گستردگی در روش2-3-3

های علامه با توجه به گستردگی فضای اندیشه او، در قالب
ای بهره برده های گستردهتجربی، عرفانی و فلسفی از روش

عینیت آن، از  است. علامه در بحث اثبات وجودی خداوند و
سه روش بهره برده است. او در روش تجربی بر اساس 
براهین نظم، حرکت، تکاملی و ... به اثبات وجودی خداوند 

عرفانی نیز با توجه به  –پرداخته است. در روش شهودی 
تی است و اصل وجودی او، که خداوند تنها وجود در هس

از آن خدا  موجودند، عینیت مطلق را دیگر وجودات، به تبع او
دانسته است. در مباحث فلسفی نیز با توجه به مبانی او و بر 
اساس برهان صدیقین، عینیت وجود متعالی به اثبات رسیده 
است. علامه بر اساس اصالت وجود و وحدت وجود، وجود 
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اصلی و واقعیت اصلی را وجود متعالی و دیگر موجودات را 
اساس پذیرش  داند. برهان صدیقین برمی« فقیر وجودی»

صرف واقعیت شکل گرفته و براساس آن، عینیت خداوند به 
 شود.  عنوان واقعیت اصلی در هستی، حاصل می

  
 . تشابه در نتیجه براهین4-3

رکن نهایی در مقایسه تطبیقی، مقایسه نتایج حاصل از 
اندیشه دو اندیشمند است. در این نوشتار، به اشتراک دو 

ه شد. هر دو اندیشمند قائل به اندیشمند در نتیجه اشار
عینیت خداوند هستند که البته وجه تمایزی هم در تقریر 

 .شوددارند که در زیر به آن پرداخته می
 
 «متعالی امر». گیسلر و عینیت 1-4-3

متعالی واقعی است به این  ادعای اینکه امر گیسلر،در اندیشه 
یا  معنا نیست که امر متعالی یک متعلق محض امری ذهنی

عینیت بخشی ذهن )که عبارت است از عینیت بخشی توسط 
زیرا در آن صورت، وجود مستقل قائم به خویش  ؛سوژه( است

، واقعی بودن، یعنی وی( در اندیشه 113)همان:  داشت.نمی
البته با تعریف و ، «وجودی عینی»و « وجود مستقل»داشتن 

پیش از این  دهد وتفسیری که خود او از این دو معنا ارائه می
رخودش ـ. وابسته به آگاهی غی1 یعنی؛ به آن پرداخته شد

. خودش یک فاعل شناسا است نه اینکه فاعل 2؛ باشدنمی
 شناسا آن را برساخته باشد.

 
 «متعالی وجود». علامه و عینیت 2-4-3

له، قائل به عینیت وجود متعالی است. ئعلامه در این مس
اصلی در هستی، به عنوان خداوند در منظر او به عنوان وجود 

ساخت، مطرح شده وجودی واقعی و دارای عینیت، نه ذهن
-است. عینیت وجود متعالی در اندیشه او، در سه گانه هستی

شناسی و معناشناسی طرح شده است. بدین شناسی، معرفت
متعلَق  معنا که وجود متعالی، در خارج عینیت دارد و صرفاً

ای صادق و ی دارد و گزارهفاعل شناسا نیست، مطابق خارج
باشد. بنابراین، عینیت وجود متعالی در اندیشه او، معنادار می

به عنوان متعلق شناسا  فقطبه این معناست که خداوند، 
بلکه به عنوان وجودی مستقل و دارای خارجیت  ،نیست

است و حتی خداوند به عنوان وجود اصیل و واقعیت محض 

دیگر وجودات، وجوداتی تبعی به طوری که  ؛شودشناخته می
 گرفته از وجود خداوند هستند.هستند که نشات

 
 . وجوه تمایز دو اندیشه5-3

اندیشه یا دو اندیشمند، تبیین  مقایسه دو نکته اساسی در
وجوه تمایز آن دو است. تبیین و تحلیل تمایزات در باب یک 

)عینیت خداوند( از اهمیت اساسی در تلفیق دو  موضوع واحد
، این در این نوشتارنکته حائز اهمیت ندیشه برخوردار است. ا

شده، مبانی و با وجود تمایزات در مفهوم استعمالاست که 
تمایزات دو  ،رسیم. بنابراینروش، به وحدت در نتیجه می

 دهد.  اندیشه، نقش خود را در تلفیق دو اندیشه نشان می
 
 . تمایز در مفهوم1-5-3

مایز، در واژگانی است که در توصیف در بخش مفاهیم، وجه ت
و « متعالی امر»اند. نورمن، از واژه از خداوند استفاده کرده

بهره گرفته است. فضای تفکر « وجود متعالی»علامه از واژه 
علامه ناشی از اندیشه فلسفی او و پایه و مبنای فلسفه اوست 

طور که در بخش علامه باشد. همانمی« وجود»که همان 
د، او وجود اصیل و بالذات را که کامل و عاری از بیان ش

نقص است را، خداوند دانسته و لذا از تعبیر وجود مطلق و 
اما نورمن، فضای  ،دشوبرتر او، وجود متعالی استنباط می

تری سرایت داده به فضای عام« وجود»توصیف خداوند را از 
به طوری که امر، حالت، عمق، درون، آفاق، وجود و  ؛است

به طوری  .شود و تعبیری عام و فراگیر استعد را شامل میبُ
 گیرد. تفکر و توصیفات متعدد را دربرمی که همه نوع

    
 . تمایز در مبانی2-5-3

رغم تشابه آنها در برخی مبانی فلسفی، اما در بهدر مبانی نیز، 
اند. نورمن با توجه عینیت خداوند از مبانی متمایزی بهره برده

به دینی، فضای رد تجربتی خود و استفاده از روش تجربه رویک
ای که از به گونه ؛باره مطرح کرده استچندوجهی را در این

سنت شلایرماخر فاصله گرفته است. بدین معنا که او در مرحله 
از براهین فلسفی بهره گرفته و در فرایند تعالی،  پذیریتحقیق

اورهای دینی نیز کند و در نتیجه بتجربه دینی را توجیه می
گردند. او با تمایز در مراتب فلسفی و تجربه دینی، راه موجه می

 ه مبنایی ـا علامـام ،تـرده اسـوار کـع آن دو همـرای جمـرا ب
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 . استگیری از روش گسترده تر دارد که نتیجه آن بهرهگسترده

علامه ضمن اعتقاد به متقاعدکنندگی براهین عقلی و 
ی ـرد و نوعـبیی اعتدالی سود میگرافلسفی، از نوعی عقل

کند. حاصل همکاری میان عقل و دین ایجاد می تعامل و
های جهان گیری از روشچنین رویکرد اعتدالی، بهره

 عرفانی و فلسفی است.  -شناختی، شهودی
 

 تمایزات و تشابهات. 1جدول 

 نتیجه روش مبانی مفاهیم اندیشمند

 متعالی «امر» نورمن ال. گیسلر
 

 ع عقل فلسفیجم
 تجربه دینیو  

 «متعالی امر»عینیت  جربی )نه به معنای پوزیتویستی(ت
 

 

 علامه طباطبایی

 -)تجربی شناختیجهان ،فلسفی گرایی اعتدالیعقل متعالی« وجود»

 ساختار وحی، عرفانی–شهودی، عقلی(

وجود » عینیت
 «متعالی

 متشابه متمایز متمایز متمایز 
 
 روش. تمایز در 3-5-3

متعالی  نورمن هر چند از براهین فلسفی در اثبات وجود امر
متعالی از روش  اما در احراز واقعیت امر ،بهره برده است

تجربی استفاده کرده است. اهمیت و ضرورت چنین روشی، 
پذیری آن برای تمام افراد است. البته پذیری و دسترسعام

عنای روش تجربی با معنای پوزیتویستی، فاصله دارد و م
های اما علامه از روش، لغتی و عرفی آن مورد نظر است

جا که گوناگونی در عینیت خداوند استفاده کرده است. از آن
رود، لذا از سویی از گرایی اعتدالی پیش میاو با مبنای عقل

 ،گرایی دوری جسته و از سوی دیگراستبعاد و افراط در عقل
مشاهده شد  بنابراین،گیرد. های دیگر نیز بهره میاز روش

که او در اثبات وجود و عینیت خداوند، براهین جهان 
عرفانی و فلسفی را مطرح کرده و روشی  -شناختی، شهودی

 تر از نورمن ارائه نموده است.گسترده

 

 گیریبحث و نتیجه
ای اندیشه علامه و نورمن، در این نوشتار به تطبیق مقایسه

بندی رسیدیم جمعدر باب عینیت خداوند پرداختیم و به این 
رغم تمایزات در بهکه نورمن و علامه در عینیت خداوند، 

اند. در هر مفهوم، مبانی و روش، به نتیجه یکسانی رسیده
د به اثبات رسیده است. به نظر ـدو اندیشه، عینیت خداون

 ،رسد که تلقی هر دو از عینیت خداوند یک چیز استمی
 اسا. وجودی مستقل و غیروابسته به فاعل شن

  در تمایز رغمهـب ،اندیشه دو انـیکس هـنتیج هـب هـتوج با

 که رسید اینهایی فرضیه به توانمی مبنا، و روش مفاهیم،
 بحث کلی فضای. شودمی تلقی علامه و نورمن اندیشه دو جمع

 مرتبه و «پذیریتحقیق» مرتبه :است بررسی قابل مرتبه دو در
 یعنی ،علامه فلسفیِ انبره برتری به توجه با. «تعالی فرایند»

 لهئمس اولین واسطه، بدون کوتاه، روشی ،صدیقین برهان
 واجب، وجود بداهت فرض ،(تصدیقی أمبد به نیاز بدون) فلسفی

 پذیریتحقیق در توان، می(خدا وجود دارد) گزاره بودن پایه
 تعالی و تعالی فرایند مرتبه در و جست سود برهان این از خداوند
 توجه با نورمن، تجربی برهان از خداوند، تعینی اثبات و جستن

 عام باورپذیر و بودن پذیرتر دسترس بودن، فراگیر و عام به
 بر مبتنی نوشتار این در نهایی فرضیه بنابراین،. برد بهره بودن

 و وجودی اثبات» در «تجربی برهان و صدیقین برهان تلفیق»
 هب صدیقین، برهان پایه بر که معنا بدین. است «خداوند عینیت
 در و پردازیممی پذیریتحقیق مرتبه خداوند در وجود اثبات

 باور و هاگزاره توجیه و تعالی فرایند در خداوند عینیت لهئمس
 گیریم.می بهره تجربی برهان از دینی،

 

 هانوشتپی
 به صراحت به نورمن که است مفهومی فراگیری اصل .1

 اوست، هاندیش در که هاییلفهؤم اما ،است نکرده اشاره آن
 ،اشمبانی به توجه با گیسلر. است اصلی چنین بیانگر

 امر معنای گستردگی» ،«دین معنای در گستردگی»
 معنای وحدت» ،«دینی تجربه واقعیت و عمومیت» ،«متعالی

  بهره عمده اصل یک از «همگانی استعلاء» و «متعالی امر
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 .نامید «فراگیری اصل» را آن توانمی که بردیم
 «گراواقع» گروه دو به عمدتاً دینی متفکران رویکرد این در .2
 است اینظریه گراییواقع. شوندمی تقسیم «گراناواقع» و

 فکری هاینظام از مستقل ،خبری جملات اینکه بر مبتنی
 و صدق به نسبت هاانسان اعتقاد و علم از مستقل یا بشری
 .کاذب یا دهستن صادق یا ،آنها کذب

 ۀاندیش در «تجربتی» ۀواژ از گیریبهره یچرای با رابطه در .3
 بیان به نیاز است، شده برده بهره عقلی کبرای از که علامه
 معنای تجربی، ۀاز واژ جااین در( الفاست:  نکاتاین 

 بی دینی هایهگزار آن در که نیست نظر مد آن پوزیتویستی
 نظر مد آن لغوی معنای بلکه شود، دانسته ناپذیراثبات و معنا

 توجه مورد ،Exprimental ۀواژ آن، انگلیسی تعبیر و است
 «عقلانیغیر مفهوم» ایواژه چنین از (ب. است بوده

 با تعارضی معنا این در تجربه، بلکه شود،نمی برداشت
 «فلسفی» برابر در ،«تجربی» نوشتار این در. ندارد عقلانیت

 رفع برای ج(. «عقلانیت» مقابل در نه است، هشد مطرح
-عقلی براهین» تعبیر پوزیتویستی، تجربی معنای از ابهام

 تجربیِ با تا شده برده کار به «تجربتی» تعبیر یا «تجربی
 .نگردد خلط پوزیتویستی،

 در وجود مفهوم. 1 :دارد وجود باره این در اصلی تقریر . دو4
 مصداق ماهیت اما است، مصداق یدارا ذهن از خارج عالم

 با اندخارجی مصداق دارای دو هر. 2. ندارد بیرونی و خارجی
 به و عرض به ماهیت و وجود تحقق بالذات که تفاوت این

 .دارد خارجی تحقق وجود واسطۀ
 لازم آن تحقق و ثبوت آن، عدم و نیستی فرض از زیرا .5 

 معنایش رد،ندا وجود واقعیتی هیچ شود فرض اگر. آیدمی
 اصل پس. ندارد وجود واقعیتی هیچ واقع، به که است این

 .است ثابت و مانده محفوظ واقعیت
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